
نقد الأشاعرة »نقد مناقشات حدیث غدیر در کتاب 

 «للشیعة الإثنی عشریة فی مسألة الامامة

 1امیل مناف اف

 چکیده

 مسئلهامامت در طول تاریخ یکی از مباحث مهم کلامی بوده است. این  مسئله
و ارزیابی قرار گرفته استت. ماافاتان  موردنقددر میان مکاتب و مذاهب اسلامی 

یت در عصر حاضر شتب و روز علیته تاکتر شتیعه تلتا  بهاو ماصوصاًشیعه، 
. یکتی از باشندیمشیعه و مانع گستر  آن  یهاآموزه فیتضع درصددو  کنندیم

نقد  »آن کسانی که سعی در تضعیف عقاید شیعه در امامتت دارد، ملفتف کتتا  
بن  عبدافله. ملفف کتا  باشدیم «الأشاعرة للشیعة الإثنی عشریة فی مسألة الامامة
امامتت از دیتدگاه اشتاعره  دربتارهسلمان افایای از سلایه است که در ادفه شیعه 

مناقشه کرده است. او در نقد ادفه شیعه علاوه بر اشاعره از ماتریدیه و ستلایه نیت  
در کتابش بسیار استااده نموده است. ما در این مقافه بته نقتد حتدیث رتدیر بتر 

بتر  و پاسخ خواهیم داد رو  نقلی و عقلی به بلافصل7علینصب امامت اما امام 
بلا فصل بوده و مناقشتا  افایاتی بتر 7اساس این روایت شریف امامت امام علی

 .این روایت نادرست است

 یدیکل گانواژ

 .7وفایت، امامت، خلافت، افضلیت، حدیث ردیر، امام علی

                                           
 .14/11/1041 دیأیتخ تاری -8/9/1041 افتیدرتاریخ ، العالمیه9. کارشناسی ارشد کلام جامعه المصطفی1
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 مقدمه

از  ت کتهمباحث مهمی است ازجمله9جانشینی و خلافت حضر  پیامبر مسئله
اصلی  و باورذهن مسلمانان و صحابه را درگیر کرده بود 9زمان حیا  رسول خدا

رهبری امتت را  مسئلهبر این اصل اساسی استوار بود که باید خدا و رسول  هاآن
. کردنتدیمتنسبت بته رهبتری آینتده ستلال 9از حضر  پیامبر و مشاص نماید
و بافتاخره نتام  هاآنتعداد یاه و خل یهایژگیوبا بیان اوصاف و 9حضر  پیامبر 

که در مسائل  در احادیث ماتلای بیان کردند. بعضی از صحابه همان طوری او را
. خاستتندیبرمت9بود به ماافات با حضر  پیتامبر  هاآنمیل  برخلافماتلف که 
در مسئله مهمی مانند امامت که قبائل نسبت بته آن حستاس بودنتد و  ماصوصاً
و کسب تااخر حاضر نبودند از امامی که از ریر قبیله  یالهیبق یهارقابت درصدد

بود تبعیت نمایند و در مواقعی نی  بته ختاطر مستائل درونتی ماننتد ناتا ،  هاآن
ماافات کرند. قریش و منافقان مهاجران و انصار بنا به عللی  یجوئنهیکحساد ، 

ر فتودا  دن حجت  ادر جریتا ابتتدانبودنتد.  7که بیان شد موافق خلافت امام علی
عرفا  و منی به ماافات برخاستند وفی با صتیانت ختدا در سترزمین جحاته و 

را اعلتان کردنتد. بتر 7 وظیاه ابلاغ امامتت امتام علتی 9ردیر خم حضر  پیامبر
اساس قدر  افهی در آنجا نتوانستند ماافات علنتی بکننتد. وفتی منتوتر وفتا  

کودتای ستقیاه بنتی  رحط و کنند علنی خود راشدند تا ماافات 9حضر  پیامبر
را کنتار 7را به خلافت برگ یدند و امتام علتی ابوبکرساعده را چیدند و از دل آن 

 به ان وا بردند. او رازده و 
صتحابه بتا حضتر   یهاماافاتعامه مشروعیت این  فقهاافبته، متکلمان و  
ر  پیامبر ضححل کردند که 9پیامبررا با مسئله اجتهاد صحابه و حضر  9پیامبر

مجتهد بود و صحابه نی  مجتهد بودند اختلاف آرای مجتهدان نیت  طبیعتی بتود. 9
اجتهاد در جایی مطرح بود کته نتص نباشتد. وقتتی نتص بتا حضتور  کهیدرحاف

در مسائل معین بود جایی برای اجتهاد که بر اساس ادفه ظنی بود 9حضر  پیامبر
شی ی شور  و سرکنص بود و نوع در واقع مقابل هاماافاتوجود نداشت. این 

جنبته طبیعتی و مشترو   هتاماافات. متأساانه این شدیممحسو   ییجوفتنهو 
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قبائتل  رؤستا7نشان داده شد و از همان آراز علنی ماافف با خلافت امتام علتی 
قریش و رهبران اوس از انصار و منافقان مکه و مدینه یکدست شدند، در مقابتل 

نشتاندند و طرفتداران  کرستی خلافتت ب خود را بهاتنص ایستادند و خلیاه من
را مناصب حکومتی راه ندادند و  هاآنو بن هاشم را کنار زدند و 7اندک امام علی

 هتاآنبه استضعاف کشاندند. این عمل مورد تأیید عامه قرار گرفتت کته  ها راآن
ان وادر طول تتاریخ تلتا  فتر هاآن و خود را اهل سنت و جماعت نامیدند بعداً

متعددی بر حقانیت  لیدفاا ادفه واهی مشرو  جلوه دهند و این عمل را بکردند تا 
را کته از زمتان حیتا  7ساختند و بتراهین طرفتداران امتام علتی گانهسهخلاای 

مورد مناقشه قرار دادند. شیعیان که در واقع  شدندیمشیعه نامیده 9حضر  پیامبر
تستلیم و 9حضر  پیامبربرابر براهین  ردهمان مسلمانان نا  و خافص بودند که 

خاضع بودند. از همان زمان آراز انتاتا  خلافتت بته ماافاتت بتا اهتل ستنت 
و بیتان 7پرداختند و در طول تاریخ با بیان ادفه و نصوص بتر امامتت امتام علتی 

به نقض ادفه عامه پرداختند و با تمام وجود به استتمرار استلام  حقبهصاا  امام 
حقتایق دیتن را از  و پرداختند7مامت امام علی حمدی با ترویج ام حقیقی و نا 

از این  و که سانگوی اسلام حقیقی و نا  بود ادامه دادند7زبان و افکار امام علی
بن سلمان  عبدافلهدر جوا  ادعاهای و جهاد علمی در دفا  از حقانیت امام علی 

د کته امیت باشتدیمر یدافایای که نماینده تاکر اهل سنت است در مورد حدیث ر
 افلتهیوفتورد قبول حق مبین خداوند متعال باشد و مورد رضایت و توجه است م

 اعوم امام زمام )عج( گردد.

 گفتار اول: حدیث غدیر

 مضمون حدیث .1  

امتام  بلافصلحدیث در موضو  اثبا  امامت و خلافت  نیترمعروفیکی از  
از حتج  در هنگام برگشتت9برما. حضر  پیباشدیمحدیث ردیر  دیتردیب7علی

را بعتد 7از طرف خداوند متعال مأمور شد که امام علتی  «حج  افودا » آخر خود
همه در مکتانی  بعدازآنکهامام و موفی به حاضرین معرفی نماید.  عنوانبهاز خود 

؟ أ لسدم  أ لسدم  ععلود  فرمتود  9به نام ردیر خم حاضر شدند، حضر  پیتامبر
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 ؟مؤمن من نفسه بكلّ عشه و  أنّی أولى
دهید که من به هر ملمنى از ختود  )در تمتام دانید؟ آیا شهاد  نمىآیا نمى

 ؟امور( س اوارترم

 هم  مااطبان در جوا  گاتند  آرى.
 حضر  فرمود 

 عاد من عاداه و وال من والاه؛ علیاًّ م لاه. الله ّ  فون كنت م لاه فإ ّ 
اوستت. علتى موفتا و سرپرستت  سپتهر که من موفا و سرپرست او هستتم، 

بتا او از در  کتهآندار هر که با على دشمنى ورزد؛ و دوست بتدار خدایا! دشمن ب
 1دوستى درآید.

حدیث ردیر هم از جهت سند و هم از جهت دفافت در اثبا  متدعی، یعنتی  
، ماننتد هتایبعضت وجودنیبتااهیچ ایرادی ندارد. وفتی 7امامت بلافصل امام علی

و سستت، حتدیث رتدیر را  یِواهتکافا  سعی دارند با طترح اشت یاجنا  افای
 جلوه دهند و حدیث را از مسیر اصلی دور سازند. ارز یببلکه  ارز کم

ما ابتدا سند و دفافت حدیث را بررسی کرده و سپس به اشکافا  افایای پاسخ 
 .میدهیم

 سند حدیث. 2  

ستنت قترار  لهتشیعه و ا ر یموردپذحدیث شریف ردیر از جهت سندی  
اگر حتدیىى  2دیث ردیر از متواتر فاوی است.به نور علماء شیعه ح گرفته است.

به حدّ تواتر رسید و صدور  قطعى شد، در حکم آی  قترآن خواهتد بتود؛ پتس 
افصدور و از جانب خداوند متعال استت و جتای   که قرآن کریم قطعىّ گونههمان

اهتد بتود و که چنین کنتد کتافر خو رهاى از آن رد و یا باطل شود و نیست واژه
این مطلب نیست؛ چرا که با تواتر قطعى به دست متا رستیده استت؛ تردیدى در 

                                           
،  ةة  ن ةة  محمةةد ؛ شةةیخ س سةةی،0۲ ح 0۲4، ص 1، الکةةافی،   عقةة  یمحمةةد  ةة  ثقةةا الاسةةلام کلینةةی،  .1

؛ مجل ی، ۵۵9، ص ۲الفقیه،   ره لایحض، م یا  جعفر محمد    عل؛ شیخ صدوق، ۲۶۳، ص۳الأنکام،  تهذیب
 .14۵، ص 1۳، کنز العمال،  یعل  یعلاءالد؛ متقی هندی ، ۳8۳ص  ۲1محمد  اقر،  حار الان ار،  

 .۲4، ص۲ما الأئما الأسهار،   ما، میر نامد ن ی ، عبقات الأن ار فی إکنت ری .۲
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هر حدیىى که با سندهاى قطعى و یقینى و در حدّ تواتر از رسول ختدا  طورهمان
 1اى از آیا  قرآن خواهد بود.صلى افلّه علیه و آفه به ما برسد، به من ف  آیه

. ایتن انددانستتهرا در حد تتواتر  اهل سنت هم حدیث م بور حتی بعضی از 
 از هاتاد طریتق، باًیتقرروایت را احمد ابن حنبل از چهل طریق، ابن جریر طبری 
سجستتانی  دیابوستع ج ری مقری از هشتاد طریق، ابن عقده از صد و پنج طریق،

 2ت.ساو پنج طریق نقل کرده  ستیصدوبجعابی از  ابوبکرطریق،  ستیصدوباز 
تتابعین  84صحابی و  111س است که حدیث ردیر همین بدر اعتبار سندی  

 3.اندکردهآن را گ ار  

 حدیث دلالت. 1.1  

دفافت حدیث است. اکىر علمتاء اهتل  دربارهاختلاف اصلی بین شیعه و سنی  
در ایتن صتور   عتاًیطبکه  اندکردهرا به معنی دوست داشتن معنی  «موفی»سنت 

دفایتل و  بته ختاطرهتد کترد. وفتی ناوا دفافت7امامت امام علی رحدیث ردیر ب
موجود در حدیث، موفی به معنی اوفی و برتری در تصترف  شواهد حافیه و فاویه

را به همین معنتی،  «موفی»نار  44است نه دوست داشتن. از علماء اهل سنت هم 
بترای واژه  هکتنبعدازآ، ابتن جتوزی، مىلاً 4.اندگرفتهیعنی به معنی اوفی و برتری 

 5  معنی دهم یعنی اوفی درست است.دیگویم، کندیمنی ذکر مع ده «موفی»
بیست شاهد بتر متدعا  «افغدیر»خود  سنگگرانمرحوم علامه امینی در کتا   

توضیح  اجمافاًو  میآوریمبرخی از شواهد و قراین مهم را در اینجا  4آورده است.
 .میدهیم

                                           
 .۵۲ن ینی میلانی، علی، نگاهی  ه ندیث غدیر، صفحه: . 1

 .04، صفحه: 1عبدالح ی ، الغدیر فی الکتا  و ال نا و الأد ، جلد: امینی،  .۲
 .1۶۵تا  01همان: ص: از  .۳
 .۶۵۲_۶۵1، صص 1ر.ک.  ه: الغدیر،    .0

قزاوغلی،     ، ی سفج زیکنت أولى  ه م  نف ه فعلی أولى  ه. ا    فتعی  ال جه العاشر و ه  الأولى و معناه م .۵
 .۳8تذکرة الخ اص، ص 

 .۶۵۲_۶۵1، صص 1الغدیر،    .۶
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 . صدر حدیث1.1.1

 کتهمعنی کرده است. بته ایتن بیتان ا ر «م لی»خود  واژه 9ر بمحضر  پیا 
را متوفی اعلتام کنتد، 7در مقدمه حدیث، قبل از اینکه امتام علتی9حضر  پیامبر

یعنی کسی کته ؛ معنی کرده است «اولی الناس بالوؤمنین من انفسه »را به  «م لی»
 است. رتمقدمبه ملمنین از خودشان برتری دارد و از موفی علیه بر امور 

از علماء اهل سنت صدر حدیث را حذف کرده و حدیث خی بر هرچندافبته،  
وفی صدر حدیث در برختی کتتب اهتل ستنت هتم آمتده  اندکردهرا ناقص نقل 

 1است.

 . ذیل حدیث1.1.2

فون كنت م لاه »نقل شده است  «بعدی»حدیث ردیر در بعضی منابع با کلمه  
یاری رساندن امام که معنای دوست داشتن یا  تروشن اس 2.«علیا بع ي م لاه فإ ّ
آن را به بعتد 9توصیه مطلق و در هر زمانی است و فازم نبود حضر  پیامبر7علی

خود اختصاص دهد، اما اینکه چنین نمود، از آن پیداست کته مقصتود خلافتت و 
 3حکومت است که با کلمه بعدی تناسب دارد.

وال  اللّهد »این جمله آمده استت   همچنین در ذیل بسیارى از احادیث ردیر 
 ؛«4من أحبه و اخذل من خذله و ادر الحق حیث دار والاه و عاد من عاداه و أحب من
بار خدایا! هرکس که وفایت او را پذیرفت وافی او با ، دشمن بدار هر کتس او »

رها کرد او را  او رایاری کند و هر کس  او رایاری کن هر کس  و را دشمن بدارد
ترین . مناستب«کته او باشتد هرکجتااه بتدار محروم کن و حق را با او همر رها و

از این جمله که برخى از علماى اهل سنت هتم همچتون 9مقصود حضر  پیامبر

                                           
، تاریخ ا   خلةدون، عبدالرنم  دیا  ز؛ ا   خلدون، ۳09،ص:۳   کثیر، اسماعیل، البدایا و النهایا،   ر.ک.  ه: ا .1

 .۵94، ص 1  
تاریخ ،  لیا  الفداء اسماع  یعمادالد . ا   کثیر،۲۲4، ص 0۲اریخ مدینا دمشق،   ، تا   ع اکر، علی    ن   .۲

 .۳09، ص ۳یر،   ا   کث
 .۲۳9قدردان قرا ملکی، محمد ن  ، پاسخ  ه شبهات کلامی، دفتر چهارم: امامت، ص  .۳

 .۳۵، ص 1الغدیر،    .0
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آن دارند این است که آن جنا  در مقام بیان تکلیف بر  صحتتصریح به  1افبانى
 بر وجو  طاعت تدفاف «من كنت م لاه فهذا علی م لاه»حاضرین بوده که عبار  

( و وجو  موافا  کته در نتیجته ترریتب 7علی امام امتّ در قبال )فرمانبردارى 
و گردن نهادن در قبال او و تهدید استت از  یبردارفرمانمردم است و این دعا به 

در صورتى است که موفى نازل من ف   و این معنى فقط تمرّد و سرپیچى از اوامر او
وفى( لته علیته و آفته از )متمراد پیغمبر صتلى اف مییبگو هکاین به خلافاوفى باشد 

 2محب و ناصر بوده است.
 هایتشخص. تبریک 1.۳.۳

پس از ذکر حدیث ردیر « روض  افصاا»مورّخ ابن خاوند شاه، نویسنده کتا   
که ماتص به او بود، نشست و  یامهیخ  سپس رسول خدا در دیگویمدر کتابش 

مه حاضران امر کرد تتا در خیمه دیگرى بنشیند و به ه ادستور داد ت7علىبه امام 
تبریک بگویند و از جمله صتحابه کته بته او تبریتک  ا مهیخر ملمنان در به امی

هنیئاً فک یا بن أبی طافب أصبحتَ موفای و »گات، عمر بن خطّا  بود که گات  
موفتاى  هک طافبیابمبارک باد بر تو اى پسر »؛ «موفى جمیع افملمنین و افملمنا 

 3«ن و زنان ملمن گردیدىمن و موفاى تمام مردا
 هتاکیتبر گونهنیابود، به 7اگر مقصود صرف بیان دوستی و محبت امام علی 

منوتور از  کتهنیا، این خود  قرینته و دفیتل استت بتر نیبنابراچه نیازی بود؟ 
 .محبتاوفی بافتصرف است نه دوستی و  «موفی»

                                           
، ص 0الصحیحا وشیء م  فقهها وف ائدها ،   یث سل لا الأناد، الألبانی، أ   عبد الرنم  محمد ناصر الدینس  .1

۳۳4. 

 .۳0۵، ص ۲:  هب دی، محمد اقر،   امینی، عبدالح ی ، الغدیر، مترجم .۲

 ه یزوره الناس و یهنِّّئ نه، و  صلى الله علیه و آله و سلم فی خیما تختصّ جلس أمیر المؤمنی   أمر م  النبیِّّ ثمّ .۳
مةؤم  و  یا ا   أ ی سالب أصبحت م لای و مة لى کةلِّّ  خٍ ا ،  فقال:  خٍلخطّممّ  هنّأه م  الصحا ا عمر    ا

؛ ۵01، ص ۲میرخ اند ،محمد    خاوند شاه،تاریخ روضه الصفا فی سیره الانبیةاء و الملة ک و الخلفةا،   مؤمنا. 
را روایةت  خی نفر از ک انی که تبریک گفت  شی ۶4، نام ۵۲۳-۵14، ص 1مرن م علامه امینی در الغدیر در   

، ا   جعفر محمد، یسبر ری   جر؛ ا۲81، ص 0کرده اند را  رشمرده، از جمله: ا   ننبل، انمدف م ند انمد،   
 .0۲8، ص ۳تف یر سبری،   
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 در حدیث غدیر گفتار دوم: مناقشات الفیفی

قریتب  «نق  الأشاعرة للشیعة الإثنی عشریة فی مسألة الامامة»افایای در کتا   
. او سه ایراد از ابتن حجتر افهیتمتی، کندیمبه شش اشکال بر حدیث ردیر وارد 

، یک ایراد از افباقلانی و یتک ایتراد هتم از ایتن تیمیته  یعبدافع یک ایراد از شاه 
را آورده و متورد  هتاآن. متا اشتکافا  بتردیمتسلال  آورده، حدیث ردیر را زیر

 .میدهیمملاحوه قرار 

 در حدیث ردیر «خلیاه». عدم ذکر واژه 122

. افهیتمی اشتکال گرفتته کندیمافایای مناقشه اول را از ابن حجر افهیتمی نقل  
رتدیر  خطبهبود، بس چرا در 7اعلام امامت امام علی9که اگر مراد حضر  پیامبر

ایتن عتدول  .«بعد ي؟ هدذا الللیفدة»نارمتود   «مَ ْلاهُ مَنْ كُنْتُ مَ ْلاهُ فَعَلیٌِّّ» بجای
قرینه و دفیل است بر  «مَنْ كُنْتُ مَ ْلاهُ فَعَلیٌِّّ مَ ْلاهُ»از واژه خلیاه به 9حضر  پیامبر
 1.باشدینم7ردیر مربوط به امامت امام علیاین که حدیث 

 پاسخ به مناقشه اول:

 گات  توانیممناقشه  ندر نقد ای 
استت. طبتق آیته  ترگستردهدفافت از ماهوم خلیاه  ازنورو وفی  . واژه موفی1

بر تمتام امتور مستلمان 9حضر  پیامبر «2النَّبیُِّ أَوْلى بِالوُْؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِ »شریاه 
طبق 9وفایت و حق تصرف و تقدم دارد. حضر  پیامبر  هاآنحتی بر جان و مال 

فی خلیاه به معنتای رهبتری ظتاهری دارای وفایت تشریعی و تکوینی است. و آن
و اگر کستی از راه زور و کودتتا  کندیمعامه خلافت را رهبر دنیوی مطرح  است.

و برای آن عتدافت و علتم را ضتروری  کنندیمنی  خلیاه شود آن را رهبر معرفی 
 امتام ی ظاهری استت.نط. وفی ماهوم وفی گسترده است؛ شامل وفایت بادانندینم

                                           
ما المانع م  ق له صلىّ اللّه علیه و آله فی خطبته ال ا قا ی م الغدیر هذا الخلیفا  عدی فعدوله إلى ما سبق مة   .1

الرفض  اه إلى آخره ظاهر فی عدم إرادة ذلک.  ا   نجر الهیتمی، الص اعق المحرقا علی اهلم لق له م  کنت 
نقد الأشاعرة للشیعا الإثنی عشریا فی م ألا  "؛ الفیفی، عبد الله ا   سلمان، 11۵_110و الضلال و الزندقا، ص 

 .۲1۵، ص "الاماما

 .۶(، آیه ۳۳س ره انزا  ) .۲
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فی در امور تشتریعی و تکتوینی ماننتد حضتر  حدیث ردیر وبا توجه به 7علی
است که کلمه  1«اس بك  بع يفه  اولی الن»در بعضی از احادیث  و است9پیامبر 

 و استت یظتاهربعدی گویای این حقیقت است کته او دارای وفایتت بتاطنی و 
را از حکومت ظاهری کنار گذاشته و 7یلعقریش از آن چنین معنا را گرفتند. امام 

بود در این صور   دادند. اگر وفی به معنای دوستی خرجآن همه با او دشمنی به 
قتتریش هتتیچ دشتتمنی بتتا او نداشتتتند. قتتریش بتتا رهبتتری بعتتد از حضتتر  

 ند.داشتمیدش9پیامبر
ی در هتر فرصتتی بتا هتر زبتانی و طریقت9حقیقت آن است حضر  پیامبر .2

رچه در منابع اهل سنت را اعلام کرده است. در حدیث ردیر گ7علی مخلافت اما
خلیفدة »و  «خلیفمدی»نیامده استت وفتی در منتابع شتیعه کلمته  «خلیفمی»کلمه 
و  افتدارومینمونته، در حتدیث  عنوانبتهده ها بار تکرار شتده استت.  «اللهرس ل

 2حدیث من فت آمده است.
ن ردیر حضور داشت و محتوای ای. حسان ابن ثابت صحابی شاعر که در جر3

قال فه قم یتا علتیّ  »است ا به شعر بیان کرده است و در آن آورده حدیث ردیر ر
فرمود  7به امام على9پس حضر  پیامبر» ؛«افإنّنی رضیت کَ من بعدی إماماً و هادی

حضر   «م.برخی ! من از اینکه تو امام و هادى پس از من باشى خرسند7اى على
شعر بیان نموده بود،  ور صبهبى را که حسّان از کلام ایشان فهمیده و فامط9پیامبر

بروح القُ س لا عزال یا حسّا  مؤیّ اً »تأیید کردند و او را ستایش نموده و فرمودند  
را یتارى  تیتباهلاى حسّان تا زمانى که با زبتان ختود متا »؛ «ما نصرعَنا بلسانک

امامت  «موفاه»و  «وفی»ان این ثابت از سح. «باشى افقدسروحملیَّد به  یکنیم
خوانتده 9یت فهمیده است و شعر را در حضور حضتر  پیتامبر هبری و هداو ر

                                           
 . ۲۳۲۲ص  ۵الصحا ا،   فا اصفهانی، ا   نعیم، معر .1
آمده است. می ت اند ای  منةا ع  "ندیث الدار"ر، مانند در انادیث دیگ "خلیفیتی"در منا ع خ د اهل سنت کلمه . ۲

 ر،یةا ة  اث؛  ۵01، ص1تاریخ الامم والملک ک،  الطبرى، ا   جعفر محمد،  ریا   جررا  ه عن ان نم نه ذکر کرد: 
؛ 110، ص1۳، کنةز العمةال،  یعلة  یعلاءالةدالمتقةى الهنةدى، ؛ ۶۲، ص۲،  عز الدی ، الکامل فةی التةاریخ 

، ۳، التلخةیص،  الحةافظ لةذهبى،؛ ا1۳۳، ص۳الم ةتدرک علةى الصةحیحی ،   ،الحافظ الحةاکم شا  رى،یالن
 .1۳۳ص
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حجتت 9آن را تأیید کرده است و تقریر حضتر  پیتامبر9است و حضر  پیامبر
رهبری و امامت نبود بته حستان اعتترا   موفاِاز 9است. اگر مراد حضر  پیامبر

بوده است. اینکته تقریتر کترده استت حستان درستت  یتمقصد من دوس کردیم
حسان صحابی است طبق دیدگاه عامه فهتم صتحابه حجتت  ثانیاًهمیده است و ف

 فهم حسان را نپذیرند. توانندینماست باید آن را بپذیرند و 
و دفافتت  انتدکردهاستتااده  معنای خلافتت را «وفی»و عمر از فاظ  ابوبکر. 4

أَیُّها الناسُ ». ابوبکر در ابتدای خلافت خود اعلام کرد اندهترفیپذوفی را بر خلافت 
 کتهدرحافیمن بر شما وفایتت پیتدا کتردم  ؛«1فَإِنی ق  وُلِّیتُ علیك  ولست بلیرك 

فلوا ع فی س ل الله قدال »خو  شما نیستم. عمر نی  در زمان خلافت خود گات  
عمتر  .2«اب بكرو ولی  اللهرس ل یو انا ول اب بكرث  ع فی  اللهرس ل: انا ولی اب بكر

کلمه وفی را بکار برده از آن خلیاه استتااده کترده استت. فهتم و  بکرابونی  مانند 
و عمر برای امىال ابن حجر هیتمی حجت شترعی دارد و بایتد آن را  ابوبکرعمل 

 بپذیرند.
 اگر بنا بر توجیه روایا  و محمل تراشیها و تاسیرهاى نابجا باشد، با هتیچ .5

کلمه متوفى  یجابه 9امبریپحضر  مطلبى را اثبا  کرد. آیا اگر  توانینمعبارتى 
وضتوح توجیته  همتهنیباا، آنان که حتدیث رتدیر را بردیمکلمه خلیاه را بکار 

منوور از خلیاه، خلیاه در ردّ امانا  و اداى دیتون و امىتال آن  گاتندینم اندکرده
یاه، امام است وفتى بافمت ل و در نهایتت، لخمنوور از  کردندینماست؟ و یا ادعا 

 3؟فا  با خلافت دیگران قبل از او نداردپس منا

 . حمل معنای مولی به محبت2.2

  متا گویتدمیاشکال دوم افایای بتاز از ابتن حجتر افهیتمتی استت. افهیتمتی  
، بلکه معناى اندکردههمان باشد که آنان )شیعه( ذکر « موفى»که معنى  پذیریمنمی
 آزادکننتده»تعددى نویتر  مشترک بین معانى م« موفى»است؛ زیرا حکم « ناصر»آن 

                                           
 .۶9، ص 1سی سی، تاریخ الخلفاء،    .1
 .1۳۵۳، ندیث 1۳۳8، ص ۳صحیح م لم،    .۲
 .۳، شماره 1۳۳۶اه هاى اهل سنتّ در اره ندیث غدیر، عل م ندیث یدگمدنی، سید محم د، نقد د .۳



 

11
7 

ن
حد

  
شا

ناق
د م

ق
ی

 ث
 ریرد

  
کتا

در 
«

لش
ة ف
عر

شا
 افأ

قد
ن

ی
...ع 

 

ما و شیعه هر  …است« محبو « »ناصر»، «متصرف در امور»، «آزادشدهبرده »، «برده
باشد، معنى آن صحیح خواهد « محبو »دو معترفیم که اگر منوور از این روایت، 

 1است. هاآنمحبو  ما و 7بود زیرا امام على
امتام  کهیوقت9یامبرهمین اشکال را چنین مطرح کردند که حضر  پ هایضبع 
یمن فرستاد، متردم یمتن از او شتکایا  کرنتد و بتر ضتد امتام  یسوبهرا 7علی
خوانتد و  یاخطبتهبعد از حج  افتودا  9حضر  پیامبر فلذااقدام نمودند. 7علی
 2حذرشان داشت. رسو  داد و از دشمنی با او ب7را به محبت امام علی هاآن

. ایتن قرینته را شتاه آوردیماز موفی  سپس افایای یک قرینه بر معنای محبت 
مدعی است که اگر متراد   یعبدافع در کتا  خود ذکر کرده است. شاه   یعبدافع 

 «افلّه تمَّ والِ مَتنو وافتاه »ایتن دعتا  یجابهاز موفی اوفی به تصرف بود، پیامبر اکرم 
. «م یک ن کَتذفِکوالِ مَنو کانَ فیِ تصرّ فِه و عادِ مَن فَ»مانند   ،گاتیمکلما  دیگر 

معنتای کلمته متوفی  کتهنیا، ذکر محبت و عداو  دفیل صریح است بتر نیبنابرا
 3محبت است، نه اوفی بافتصرف.

 شه دوم:پاسخ به مناق

 گات  توانیمدر ارزیابی این مناقشه 
و « قتاموس»و « صحاح»مىل  ،تدر کتب ائمه فغ «محبو »به معنی  «موفی». 1

 4و ریر آن ذکر نشده است.« و تاج افمصادر« »افبحار مجمع»و « نهایه»و « فائق»

                                           
أن معنى ال لی ما ذکروه  ل معناه الناصر لأنه مشترک  ی  معان کالمعتق والعتیق والمتصرف فةی الةأمر لا ن لم  .1

عق والناصر... ونح  وهم متفق ن على صحا إرادة الحب  الک ر وعلی رضةی اللةه عنةه سةیدنا ونبیبنةا. الصة ا
نقد الأشاعرة للشیعا الإثنی  "لمان، ؛ الفیفی، عبد الله ا   س148المحرقا على أهل الرفض والضلال والزندقا، ص 

 .۲1۶، ص "عشریا فی م ألا الاماما

لما  عثه إلى الیم  کثرت الشکاة عنه وأظهروا  غضه فأراد النبی صلى الله علیه و سةلم أن یةذکر اختصاصةه  ةه  .۲
د    الح ی   ذلک على محبته وم الاته وترک معاداته فقال م  کنت ولیه فعلی ولیه. أنمهم ومحبته إیاه ویحث

 ،، دار الآفاق الجدیدة ۳۵۵البیهقی، الاعتقاد والهدایا إلى سبیل الرشاد على مذهب ال لف وأصحا  الحدیث، ص 
؛ الفیفةی، عبةد ۲۲۳، ص ۵ایةا،   لنه، البدایا و الیا  الفداء اسماع  یعمادالده.ق. اول؛ ا   کثیر،  1041 یروت، 

 .۲1۵، ص "لإثنی عشریا فی م ألا الامامانقد الأشاعرة للشیعا ا "الله ا   سلمان، 
 .۲1۶، ص "نقد الأشاعرة للشیعا الإثنی عشریا فی م ألا الاماما "الفیفی، عبد الله ا   سلمان،  .۳
 .014، ص 0لأسهار،   ا ا، میر نامد ن ی ، عبقات الأن ار فی إماما الأئمکنت ری .0
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  حقیقتت گویتدمی «موفی»گانه  27. علامه امینی بعد از بررسی تمامی معنی 2
و ایتن معنتى جتامع  معنى موفى از میان معانى )متعدد( نیست مگر  اوفى بافشتیء

وذ و در هر یک از آن معانى با نوعى از توجّته بته آن متأخ تمامى آن معانى است
این معنى...  به مناسبتاز آن معانى اطلا  نشده مگر  کیچیهموفى بر  است و فاو

آورده   9از رسول خدا 197خود در صحیح خود ص  به اسنادو روایت که مسلم 
خود بگوید  موفاى  به مافکه مملوک دنیعنى نباید ب -« فا یقل افعبد فسیده موفاى»

یعنتى  زیترا  ،«موفتاکم افلّته فانّ»ا اف وده  و در حدیث ابى معاویه این جمله ر من
و ایتن روایتت را تعتدادى از پیشتوایان حتدیث در  همانا موفاى شما خدا استت

کته  استت نیتااند، این روایت کاشتف از خود با بررسى در طریق آورده اا یتأف
مطلتق  طوربه «موفی»که است وقتى به ذهناست متبادر « اوفى»، که دومعناى مقص

 1ود.گاته ش
اراده شده است. این اراده دوستتی  «دوستی»موفی  «کلمه». فر  کنیم که از 3

و یا امر بته  از این دو حال بیرون نیست، یا مراد تحریص مردم است بر محبت او
یتا جملته اخبتارى استت، یتا  ربر هتر تقتدی و ملمنین به محبتاست 7امام علی

امر  کینیااو بر اهل ایمان،  ستیدو به وجو انشائی، اما احتمال اوّل یعنى اخبار 
سابقه بى تیایک نیبه اابلاغ نکرده و 9سابقه نبوده که حضر  پیغمبرمجهول و بى

آن باشد و کوتاهی در ابلاغ آن برابر بتا  به ابلاغو با این ترتیب آن حضر  مأمور 
یعنى انشاء وجو  دوستى او بتا  -اما احتمال دوم  و تبلیغ امر رسافت باشد عدم
از احتمال اول نتدارد زیترا در آن  یکمدستگاتار، این احتمال نی  در سستى  آن

هنگام امرى وجود نداشته که انشاء نشده باشد و حکمى نبوده که تشریع و ابلتاغ 
 2نشده باشد تا نیازى به بیان انشائى آن باشد!

بعد از حج  افودا  خطبه ردیر را 9. ادعای ابن حجر به اینکه حضر  پیامبر4
بوده است اوفین بار ابن کىیتر در قترن  ه خاطر شکایت اصحا  در سار به یمنب

بدون هیچ سندی آن را بر اساس خیتال و اوهتام  3الب ایة و النهایةهشتم در کتا  

                                           
 .۳۳۶، ص ۲امینی، عبد الح ی ، ترجمه الغدیر،   .1

 .۳۳1_۳۳4صص:  ،همان .۲

 .14۶، ص ۵   ،همان .۳
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آن در مقابل احادیث متتواتر  و نقل کرده است7خود برای کتمان وفایت امام علی
دو بتار رخ داده 7علتی ستار امتام ثانیاًردیر و شأن ن ول آیه ابلاغ ارزشی ندارد. 

خافد ابن وفید برای 7است. یکی در سال هشتم هجری است که قبل از امام علی 
را 7امام علی9تبلیغ اع ام شده وفی در شش ماه موفق نشده است. حضر  پیامبر 

باشد. امام علی 7اده و فرمان داده هر دو سپاه در زیر نور امام علی تسفر یاعدهبا 
در جنگ رنائم به دستت آورد و بعتد از تقستیم رنتائم در  وفق شد ودر سار م7

 کنتدیمتو خافد خیتال  داردیماز سهم خود کنی ی بر 7میان افراد سپاه، امام علی
و در آن بتر  فرستتدیمت9به حضر  پیتامبر یانامهتالف کرده است. 7امام علی 

بریتده استلمی  .دهتدیمتو آن را بر بریده اسلمی  دهدیمگ ار  7علیه امام علی
. حضتتر  رستتاندیمتت9نامتته را در مستتجد نبتتی در مدینتته بتته حضتتر  پیتتامبر

ا  علیا منی »و آن جمله معروف  کندیمدفا  7ناراحت شده و از امام علی9پیامبر
. بریده بر اساس ایتن حتدیث از دیفرمایمرا  «و ه  ولی كل مؤمن بع ي و انا منه

بیعتت  ابتوبکرو به خاطر این روایت با  شودیم7خافد بریده و از یاران امام علی 
 1.کندینم

زکا  و ج یه نصاری نجران  یآورجمعسار دوم در سال دهم حجری برای  
بترای حجت  9اع ام شده است و در راه بازگشت متوجه شده که حضر  پیتامبر

ا  به مکه آمده است. در ن دیکی مکته در بیترون مکته کته حضتر  پیتامبر دواف
تا اجازه شرکت در حج  افودا  را بگیرد. افراد سپاه بدون  رودمیچادر زده بود 9

بوده است را بدون اجازه  9مبرایپنجران را که متعلق به حضر   هایپارچهاجازه 
وقتی با 7. امام علیکنندیمحرام برای خود درست ن خود تقسیم کرده و فباس ابی

را بر گردانند و این برای اصحا   هاپارچهآن صحنه روبرو شدند دستور داد همه 
در بیرون مکه رسیدند از امتام علتی 9ربمسات آمده. وقتی به حضور حضر  پیا

تأییتد کترده و علتی را  عمتل امتام9شکایت کردند. این بار نی  حضر  پیتامبر7
أوْ فدى  -أیُّهَا النَّاسُ! لاَ عَشْكُ ا عَلِیّاً، فَ َاللهِ إنَّهُ لأخْشَنُ فى ذَاتِ اللدهِ »خطبه خواند  

ى شکایت مکنید! سوگند به خدا که لعاى مردم! از » ؛«2مِنْ أ ْ یُشْكىَ -سَبیلِ اللهِ 
                                           

 .۳۵۶، ص ۵انمد ای  ننبل، الم ند،    .1
، اسماعیل، البدایا و النهایا، ا  الفداء  یلدعمادا؛ ا   کثیر، 14۲۲، ص 0ال یرة النب یا،    ،عبدالملک ا   هشام، .۲
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تر و پا برجتاتر استت از کماستوارتر و مح -یا در راه خدا  -حقّا او در ذا  خدا 
 «!آنکه مورد شکوه و گلایه قرار گیرد

که هر دو شکایت اصحا  قبتل از مراستم حجت  افتودا   شودمیپس معلوم  
رخ داده است. وفذا  بوده است و خطبه ردیر بعد از اتمام حج در سرزمین جحاه

 نقل ابن کىیر هیچ ارزشی ندارد.
 رنتدیگیمه برای معنای محبت قرینرا  9. عجیب است، دعای حضر  پیامبر5

را بترای معنتای اوفتی بافتصترف  «الست اولی بك  من انفسك »وفی قرینه صریح 
 .رندیگیمنادیده 
مدن كدا  فدی  لوا»دعای  «الله  وال من والاه» یجابه9. اگر حضر  پیامبر4
در این صور  هتر کتس از یهتود و نصتاری و منافقتان تحتت  آوردیم «عصرفه

را بایتد بته دعتای  هاآنبودند. خدای متعال 7و حکومت امام علی تصرف وفایت
متورد رضتب ختدای متعتال  هاآن کهدرحافی داشتمیدوست 9حضر  پیامبر 

شتامل آن  «والداه ناللهد  وال مد»با عبتار   9هستند. پس دعای حضر  پیامبر
و وفایتت او را پذیرفتنتد و  دارنتدمیرا دوستت 7 علی مسلمانانی هست که امام

در مقتام ترریتب و 9و حضتر  پیتامبر گرددنمیامل منافقان و یهود و نصاری ش
 «افلهتم وال متن وافتاه»این جمله حکیمانه 7تشویق مسلمانان به دوستی امام علی

والِ »بعد از جمله  «أحِبَّ مَن أحبَّه»جمله  1ا یادر برخی رو ثانیاً و فرموده است
به معنای دوستی و محبت نیست، مگتر  «اهُوالِ مَنْ وال»آمده است. پس  «مَنْ والاهُ

 .آمدمینه، تکرار ریر فازم پیش 

 . استعمال نشدن مفعل به معنای أفعل2.1

 ردحدیث شریف افغدیر مطرح کترده استت،  دربارهمناقشه سومی که افایای  
اوفی است. این اشکال را برخی از ب رگتان اشتاعره،  یمعناستعمال موفی به  مورد

در کتب خود آورده است.  2و ابن حجر افهیتمی 1، آمدی2، باقلانیمانند فار رازی

                                                                                                   
 .۲49، ص ۵  

 . 1۳4روی غدیر خم م  الصحا ا، ص  ر.ک.  ه: ا   عقده، انمد    محمد، ندیث ال لایا و م  .1
 .0۵1 اقلانی، قاضی ا    کر، تمهید الأوائل فی تلخیص الدلائل، ص  .۲
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از  کیتچیهتزیترا ؛ شتودینمتاستتعمال  «اوفی»به معنای  «موفی»که  اندقائل هاآن
. شتاهد عتدم آیتدمییان فغت عر  نگاته است که ماعل بته معنتى افعتل پیشوا

 «متوفی منتک» گتاهچیهاستعمال موفی به معنای اوفی هم ایتن استت کته عتر  
 «اوفتی»، یعنی حرف جتر )متن( را فقتا بتا گویدمی «اوفی منک»، وفی گویدمین

 3، نه با موفی.کنندمیاستعمال 

 پاسخ به مناقشه سوم:

كلوه م لی به معناي اولی و نسبت داد  آ  به عرب و اهل لغت  انكار اسمعوال 
 لی به معناي خلاف واقع است. چ   بعضی از بزگا  اهل لغت عصریح دارن  كه م

ولایت و ولایت مانن  : گ ی می، راغب در مفرداعش مثلاً 4.ش دمیاولی اسمعوال 
 لی نیز در هوین معنا است. وَلی و مَ «سرپرسمی»دِلالت و دلَالت است و حقیقت آ  

هر كس امري را بر عه ه »: ن یس میهوچنین ابن اثیر در النهایة  5.ش دمیاسمعوال 
و از هوین قبیل است ح یث »: كن می. سپس اضافه «یّ آ  استم لی و ول»گیرد، 

انت م لاي و » گفت: 7كلام عور كه به امام علی و ؛«من كنت م لاه فعلی م لاه»
 4«ع  م لاي هر مؤمنی ش ي.» ؛«م لی كل مؤمن

ناتر از ماستران و  42مرحوم علامه امینی در کتا  ارزشمند افغتدیر استامی  
سوره حدید بته معنتای اوفتی  15که کلمه موفی را در آیه  کندمیمحدثان را ذکر 

 .7اندگرفته
اختلاف حاصل در بین کَلم  مَووفىَ و کلم  أووفىَ به اینکه دومى باید مصتاحب  

                                                                                                   
 ه.ق. اول.10۲۳، قاهره،  ، ناشر: دار الکتب۲0۲ص  ،۵ ،  آمدی، سیف الدی ،  أ کار الأفکار فی أص ل الدی  .1
 .101الهیتمی، ا   نجر، الص اعق المحرقا، ص  .۲

 .۲1۳، ص "نقد الأشاعرة للشیعا الإثنی عشریا فی م ألا الاماما "عبد الله ا   سلمان،  الفیفی، .۳

ز اساتید لغت، اد  و تف ةیر ر ا یش از چهل نف  99_8عبقات الان ار ، صص  8در جلد  میر نامد ن ی  کنت ری .0
 را نام  رده که  ه استعمال واژه م لی در معنای اولی تاکید دارند.

لِّیُّ و المَْة لَْى لَایَاُ: تَ َلِّّی الأمرِّ، و قیل: الْ ِّلَایَاُ و الْ َلَایَاُ نحة : الدِّّلَالةا و الدَّلَالةا، و نقیقتةه: تَة لَِّّی الةأمرِّ. و الْة َو الْ ِّ  .۵
 .۵۳4لک، مفردات الفاظ القرآن ، ص ی ذی تعملان ف

و ق ل عمةر لعلةی : اصةبحت م لةای کةل « اهم  کنت م لاه فعلیّ م ل»الحدیث و الم الاة م  وَالىَ الق م و منه .۶
 .۲۲8، ص ۵النهایا فی غریب الحدیث و الأثر،    مؤم . ا   اثیر، مبارک    محمدا،

 .۶۲4_۶1۵، صص 1الغدیر،    .۳
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  مَووفىَ، راجع به بگوییم؛ و أوّفى بدون باء و   أووفىَ بِهِمییبگواستعمال شود و  با باء
ان که مصتاحبت بتا مِتن از مقتضتیا  همتان صیغ  أفوعلَ است از این مادّه؛ همچن

أووفَتى  ف لتاَنٌ بنتابراین، م اتاد و معنتاى و ف لاَنٍ مِنو أووفىَ بِهِ  گوییممیصیغه است و 
وفویتت او از ریتر اواحد است. زیرا در هر دو حال متراد  مَووفىَ ف لاَنٍ لاَنٌف  بِا لاَن با

بدون ادا   هاآنو یا ضمیر  نیه و جمعاضافه به تى اوست. همچنان که صیغه أفوعَلو
اما  و افوقَووم وَ أفوضَل ه مو وَ أفوضَل ه مَا؛ وَأفوضَل  افرَّج لَیونِ زَیودٌ أفوضَل   گوییممیشود و مى

ل بگتوییمتتوانیم کنیم؛ نمى اضافهتوانیم اگر بعد از آن مارد باشد نمى    زَیوتدٌ أفوضتَ
ندارد  شکهیچ عاقلى  و عمَوروٍ مِنو أفوضَل   بگوییمیم و عمَوروٍ؛ و باید با ادا  بیاور

و همچنین در بقیّ   هاى ماتلف، واحد استکه  معنى و م ااد، در جمیع این صیغه
 1فعلَ همانند أعولَم و أشوجَع و أحوسَن و أسومَح و أجوملَ و نوائرها.هاى أصیغه

 . عدم امکان اجتماع دو ولایت در یک زمان2.2

 که جنا  افایای بر حدیث ردیر وارد کرده است، اشتکال ییهااشکال یکی از
است. به این 9در حیا  حضر  پیامبر7یناسازگاری و عدم امکان وفایت امام عل

بتر متردم اثبتا  7گر مراد از کلمه موفی اوفی باشد، وفایتت امتام علتی ا کهبیان 
 شتودمیواجتب  حتی در زمان حضر  پیامبر هاآنو اطاعت و پیروی از  شودمی

 2نیست. تصورقابلاین  کهدرحافی
  اگر موفی به معنای اوفتی باشتد، در ایتن صتور  گویدمی بارهنیدراآفوسی  

نیامده استت و  «بعدی»مد. چون در حدیث فاظ اجتما  دو وفایت پیش خواهد آ
و از تمتام  هتازمانکلام سو  داده شده است به مساوی بودن دو وفایت در تمتام 

در تصرف ممتنتع استت.  9شریک بودن وفی با حضر  پیامبر کهدرحافیجها . 
این بهترین دفیل است بر اینکه مراد از موفی محبت استت. چتون در اجتمتا  دو 

شکلی نیست، بلکه یکی مستل م دیگری است. وفتی در اجتمتا  دو محبت هیچ م
قشه را این منا 3که ماای نیست، محذوراتی زیادی وجود دارد. طورهمانتصرف، 

                                           
 .۳۶۲ _۳۵1صص  1همان:    .1

 .۲1۳، ص "نقد الأشاعرة للشیعا الإثنی عشریا فی م ألا الاماما "الفیفی، عبد الله ا   سلمان،  .۲
 ةل سة ق «  عةدی»فی هذا الحدیث دلیل صریح على اجتماع ال لایتی  فی زمان واند، إذ لم یقع التقیید  لفةظ  .۳
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قاضی  افمعت فی هم در کتا  خود آورده است. عبدافجبارو قاضی  1باقلانی ابوبکر
طبق  ازآنجاکه»  یدگومیاین شبهه را با بیان دیگر مطرح کرده است. او  عبدافجبار

که امامتت  گرددمیقول شیعه، امامت دو امام در یک زمان صحیح نیست، روشن 
 2اوفی صحیح نیست.امام در زمان رسول اسلام به طریق 

 پاسخ به مناقشه چهارم 
 در پاسخ و نقد این مناقشه باید گات 

 از افستلامعلیههاى متعتدد و قطعتى، حضتر  امیرافمتلمنین بر اساس روایت
اما روشن استت کته دارا ؛ داراى وفایت بوده است9ابتداى دعو  حضر  پیامبر

از ابتدا، 7براین حضر  علی وفایت ندارد. بنا اعمالاى با بودن وفایت هیچ ملازمه
و از سوى خدا به مقام واجب افاطاعه بودن و امامت نائل 9در کنار حضر  پیامبر

عتر  ایشتان وفایتت ختویش را  و در9پیتامبرشده است، اما با وجود حضر  
هیچ اشکافى نتدارد کته ایشتان در مستیر رضتاى  رونیازاکرده است. اعمال نمى

ال امتر ایشتان، در متواردى از وفایتت ختویش و در راستاى امتى9حضر  پیامبر
وفایت و تصرف در امور از سوى  اعمال کهچناناستااده و در امورى تصرف کند، 

گردد و حاکمیت مطلتق نت خداوند سبحان نمىموجب ناى سلط9حضر  پیامبر
اعمال وفایت از سوى امام  طورنیهماست،  پروردگار همواره بر تمام امور محاوظ

وفایت حضترتش  موجب سلب و کاستى9ِرسولا  شریف حضر  در حی7علی
در طتول 7گردد؛ زیرا وفایت پیامبر در طول وفایت خدا و وفایتت امتام علتینمى

تعارضتى  گتاهچیههاى او و میان دستورا  خدا و حجتّ 9یامبروفایت حضر  پ

                                                                                                   
صلى الله علیةه  -الأظهر، وشرکا الأمیر للنبی  ه  الکلام لت  یا ال لایتی  فی جمیع الأوقات م  جمیع ال ج ه کما

  محبتةه، إذ لةا محةذور فةی اجتمةاع محبتةی ،  ةل فی التصرف ممتنعا فهذا أدل على أن المراد وج  -وسلم 
إنداهما م تلزما للأخرى، وفی اجتماع التصرفی  محذورات کثیرة کما لا یخفى.آل سی، محم د شکری، مختصةر 

 .1۶1التحفا، ص 

هِّ وَلَةیْسَ هُة َ الْ لَ می ایشان. 1  ایَةا عَلَةیهِّْم وَلُةزوُم گ ید: قد أثبت )النبی( لَه )لعلی( فِّی ذَلِّک الْ َقتْ مَا أثبْتةه لنفَ ةِّ
ک ساعتهم لَهُ فهََذِّهِّ دلَالَا تصرف الْکَلَام عَ  مقُْتضََاهُ لَ  کَانَ معنى م لى معنى أولى وَکَانَ ن ق الْکَلَام یقَْتضَِّی ذَلِّة

 .0۵0علق ا  ِّهِّ.  اقلانی، ا    کر، تمهید الأوائل و تلخیص الدلائل، ص ا تفَ قط مَ

امامی  فی زمان واند لا یصح، فبأن لا یصح امام فةی زمةان الرسة ل اولةی. همةدانی،  و علی ان م  ق لهم، ان .۲
 .1۵0، ص ۲4قاضی عبد الجبار، المغنی،   
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 1وجود ندارد.
 «بعتدی»ماتلف بتا کلمته  یدرجاها را7امامت حضر  على9پیامبرحضر  

، حضر  نیبنابرا. «خلیاتی من بعدی»یا  «فهو وفیکم من بعدی». کندمیمشاص 
ماتلتف او  یهااسبتمنبراى بعد از خود اعلام نمودند و در  را7امام علی9پیامبر

و جانشینى بیانگر ایتن استت کته بعتد از خود معرفی کردند را خلیاه و جانشین 
گونته اشتکال و اى هیچرستد و جتمى7علتىرحلت نوبت امامت به امامت امتام 

 2ایرادى نیست.

 . اوفی بافملمنین از خصائص نبو 225
ابتن تیمیته  اشکافی است که ردیگیماشکال پنجمی که افایای بر حدیث ردیر 

بر ملمنین از ناس 9اوفویت حضر  پیامبر»  گویدمیتیمیه مطرح کرده است. ابن 
ر  نص بتر خلافتت و این معنا در صور  پذی باشدیماز خصائص نبو   هاآن

که ازدواج او  یطورهمان گرددینمخلیا  بعدی، موجب اوفی بودن او بر ملمنین 
 ۳«.مىل ازواج پیامبر امها  ملمنین نیستند

 پاسخ  ه مناقشه پنجم:

با حدیث ردیر هم وفایتت امتام  که شودمیبا دقت در کلام ابن تیمیه روشن  
ن بیان کته ایتن عبتار  ابتن و هم عصمت آن حضر . به ای شودمیثابت 7علی

أوفى بته هتر متلمن از  م  آنکه بودن جنا  رسافتتیمیه دفافت واضحه دارد بر 
و ظتاهر استت کته اگتر متراد از    استتناس او، از خصائص نبو  آن حضتر

شد، چه أحببت را بتراى بود، این معنى از خصائص نبو  نمىاوفویت أحبیت مى
سازند. پس معلوم شد که مراد از نت ثابت مىو فو بافترتیب اهل س خلاا و دیگران

جلیتل و عوتیم کته ابتن  تیرابتهاست  این اوفویت، نه احببت است، بلکه امرى
و  خصائص نبو  گردانیده و از شأن خلافت هم آن را بافاتر دانسته تیمیه آن را از

وجهش آن است که چون عند افتأمل اوفویت به هتر متلمن از ناتس او مقتضتى 

                                           
 .۳0۳_۳0۲، ص ۲الإمام،    ا ون ینی میلانی، علی، ج اهر الکلام فی معرفا الإمام .1
 .۳4۶_۳4۵، صص ۲خم و پاسخ  ه شبهات از کتب اهل سنت،   یر، غدانتصاری، عبدالصالح .۲

و ک نه أولى  کل مؤم  م  نف ه م  خصائص نب یا، و ل  قدر انه نص على خلیفا  عده لم یک  ذلک م جبا أن  .۳
 تهم.مهایک ن أولى  کل مؤم  م  نف ه، کما انه لا یک ن أزواجه ا
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تواند شد، فهذا ابن تیمیته آن ریر معصوم را این مرتبه حاصل نمى عصمت است،
لام چون عصمت ائمته علتیهم  و ن د اهل حقّ را از خصائص نبو  گردانیده افستّ

قاطعه و براهین ساطعه بر آن دفافت دارد. پتس ثبتو  ایتن  لیدفاو  متحقق است
ناواهد شد، بلکه در محل اشکال  اصلاً افسلامعلیه نیرافملمنیاممرتبه براى جنا  

است. زیرا که از بیانا  سابق 7امام علیحقیقت این کلام ابن تیمیه دفیل عصمت 
که اوفویت به هر متلمن از ناتس او بتراى امتام  شودبر تو ثابت مى قطعاًو فاحق 

 1ثابت است، پس عصمت آن حضر  هم ثابت گردد بلا ریب.7علی

 ولی به امامت. مولی یعنی اولی به اتباع و قرب، نه ا2.2

ابن حجر مکی در افصواعق افمحرقه بر دفافت اوفویت بر امامت اشکال گرفته  
اوفی است، اما قبول نتداریم کته متراد  اگر قبول کنیم که علی»  دیگویماست. او 

. مىل ایتن باشدیماین باشد که او اوفی به امامت است، بلکه اوفی به اتبا  و قر  
 یراستتبه ۲؛«اتَّبَع توه  فَلَّتذِینَ بِتإِبوراهِیمَ أَووفَتى افنّتاسِ نَّإِ»فرمایتد  آیه قترآن کته مى

او پیروى کردنتد. بتر ایتن ادعتا س اوارترین مردم به ابراهیم کسانى هستند که از 
پاسخ محکمى در ردّ آن وجود ندارد؛ بلکه پاسخ ظاهرى نی  بر رد آن یافت  تنهانه

و عمر نی  همین معنتا را  ابوبکرشده؛ زیرا  اقعهمین معنا و کهنیاشود؛ فراتر نمى
( 7اند. به همین سبب وقتى آن سان پیامبر را شنیدند به او )امیرافملمنین فهمیده

ایتن روایتت را  و ! موفتاى هتر مترد و زن متلمن شتدىابوطافبگاتند  اى پسر 
دانشمند اهل سنتّ، دارقطنى نقل کرده و همچنین روایت کرده که به عمتر گاتته 

؟ و او پاسخ از صحابه پیامبر نیستى کیچیههستى که با  یاگونهبهد  تو با على ش
 ۳داد  زیرا او موفاى من است.

 شم پاسخ به مناقشه ش
گر بپذیریم مقصود پیامبر از اوفى بودن، اوفى و شایستگى در پیروى استت؛ . 1

                                           
 ۲19_۲18، صص 14، میر نامد ن ی ، عبقات الأن ار فی إماما الأئما الأسهار،   کنت ری .1

 .۶8(، آیه ۳س ره آل عمران ) .۲
، الص اعق المحرقا علی اهل الرفض و الضةلال و الزندقةا، ص انمد ا  العباس  یالد شها  ا   نجر الهیتمی،  .۳

 .۲19، ص "الأشاعرة للشیعا الإثنی عشریا فی م ألا الاماما نقد "؛ الفیفی، عبد الله ا   سلمان، 19۳
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 1دارد؟آیا کسى ج  امام، اوفویت و شایستگى در پیروى و اطاعت  وجودنیباا
و  وفایت یک معنى بیشتر ندارد که مینیبیماگر در معنای وفایت دقت کنیم . 2

ریر از ذا  آن دو چیت ،  کهیرطوبهآن عبار  است از رفع حجا  بین دو چی ، 
از جانتب  امامتتو فازم  این معنى، قر  و ستیطره و  چی  دیگرى در بین نباشد

همته صتحابه  و ختدا تحقّتق پتذیرد وفایت بین بنده و کهیوقتخداوند است، در 
معنتاى  حتقّو به  انداند زیرا ایشان عر  بودهبدون استىناء همین معنى را فهمیده

بتا  اساسو بر همین  اندنی  همین معنى را فهمیده ابوبکرند. عمر و اآن علم داشته
 ام بعتداً عملتاً از افتت کنیوف اندو بیعت نموده و تهنیت گاته سلام کرده7علىامام 

 ، وتیتباهلرا به دسائس از آن  هیافه امامتو  اندبدین معنى تجاوز و عدول کرده
 2اند.و راصب این مقام گردیده اندو به خود اختصاص داده سلب کرده7علىا ماما

روشتن استت.  کاملتاًپاسخ این اشکال از قرائنه حافیه و مقافیه حدیث شریف 
توضیح ت بر بطلان این اشکال. صدر حدیث که قرینه محکمی اس افاصوصیعل

در ابتدا جمعیت را مااطتب قترار داده و از 9مطلب این است که حضر  پیامبر 
و پس از پاسخ مىبتِ جمعیتت متی « فی بکم من اناسکمأفست او  »پرسدیمآنان 

در حقیقتت صتدر «. هرکس من اوفی به او هستم علی نی  اوفی به اوست»فرماید  
در « اوفتی»برای سان بعدی است. اگر کلمته  یسازهنیزمسان نوعی استدفال و 

در قستمت دوم بته معنتای « متوفی»قسمت اوّل سان به یک معنا باشد و کلمته 
کته  مانتدیمتشد، در سان مغافطه صور  گرفته است. درستت بتدان دیگری با

شاصی گروهی را مااطب قرار دهد و از آنان بپرسد  آیا عتین )بته معنتی طلتا( 
این سان بگوید  پتس  یدرستبهیست؟ و پس از اعتراف مااطب ن بهاگرانفل ی 

 3.عین )به معنی چشم( از فل  ساخته شده است

 یریگجهینت

د، اثبا  شتد کته یکتی از نصتوص شگاته  حالتابهر این مقافه د آنچهاز اول 

                                           
 .۵۶ری  جایگاه اعلام عم می، ص ن ینی میلانی، علی، غدیر آخ .1

 .۲۲۲، ص ۲، امام شناسی،   ن ینی سهرانی، محمدن ی  .۲
 .۳شماره  1۳۳۶مدنی، سید محم د، نقد دیدگاه هاى اهل سنتّ در اره ندیث غدیر، عل م ندیث  .۳
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متواتر است،  تنهانهبدون شک حدیث ردیر است. حدیث ردیر 7امامت امام علی
ت و دفافت آن با توجه به قرائن داخلی و خارجی بر وفایتت و حتی فو  تواتر اس

در  «خلیاه» عدم ذکر واژه -واضح و گویا است. ایرادا  افایای 7علیم ماامامت ا
 ،أفعتل معنای به ماعل نشدن حدیث ردیر، حمل معنای موفی به محبت، استعمال

نبتو ،  صخصتائ از بتافملمنین عدم امکان اجتما  دو وفایت در یک زمان، اوفی
 یهاپاسخدفافت با  نی  از نور -موفی یعنی اوفی به اتبا  و قر ، نه اوفی به امامت

 .محکم و متقن قابل دفع است
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 بعمنا

 .قرآن کریم .1

 .افبلارهنهج .2

 .ه. . اول 1417ابن کىیر، اسماعیل، افبدای  و افنهای ، دار افاکر، بیرو ،  .3
 .ه. . اول1385، رو یب صادر،ابن اثیر، ع افدین، افکامل فی افتاریخ، دار  .4

ابن اثیر، مبارک بن محمد، افنهایت  فتی رریتب افحتدیث و افتاثر، موسسته  .5
 .، چهارمه.   1347، قم، مطبوعاتی اسماعیلیان

، عمدة عیون صحاح افأخبار فتی مناقتب إمتام ابن بطریق، یحیى بن حسن .4
 . اول.ه.  1417، قم، افأبرار، ملسس  افنشر افاسلامی

 1418، ، قمزى، سبا، تذکرة افاواص، ، منشورا  افشریف افرضیابن جو .7
 ..اول 

ه. .  1411قتاهرة، ابن حجر عسقلانی، أحمد بن علی، مکتب  ابتن تیمیت ، اف .8
 اول.

د آیتتی، یت، تاریخ ابتن خلتدون، متترجم  عبدافحمعبدافرحمنابن خلدون،  .9
 .ه. . سوم 1383پژوهشگاه علوم انسانی و مطافعا  فرهنگی، قم، 

 1341، تتاریخ ابتن خلتدون، دار افاکتر، بیترو ، عبدافرحمنابن خلدون،  .11
 .ه. . دوم

آل أبتی طافتب علتیهم  ، مناقتبمازندرانى، محمد بن على شهرآشو ابن  .11
 .. اوله.  1379، قم، افسلام، علامه

، افاستیعا  فی معرف  افاصحا ، دار افجیل، عبدافلهابن عبد افبر، یوسف بن  .12
 . . اول.ه 1412بیرو ، 

ابوافقاسم علی بن حسن، تاریخ مدینه دمشق، دارافاکر، بیرو ، ابن عساکر،  .13
 .ه. . اول 1417

حتدیث افوفایت  و متن روی رتدیر ختم متن ابن عقده، احمد بن محمتد،  .14
 .ه. . اول 1384افصحاب ،، دفیل ما، قم، 

، ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس افلغ ، مکتب افاعلتام افاستلامی .15
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 .. اوله.   1414م، ق

 .سوم .ه.   1414ابن منوور، محمد، فسان افعر ، دار صادر، بیرو ،  .14

رة افاتواص افشتریف افرضتی، قتم، ق اورلی، تتذک بن ، یوسفجوزیابن .17
 .ه. . اول 1374

ابوافقاسم، سلیمان بن احمتد بتن ایتو ، افمعجتم افکبیتر، مکتبت  اف هتراء  .18
 ه. . دوم. 1414افموصل، 

، تبریت ، ، کشف افغم  فی معرف  افأئم ، بنتى هاشتمىبن عیسى اربلى، على .19
 ه. . اول. 1381

ح تجرید افعقائد افستاطع ، افبراهین افقاطع  فی شر، محمدجعار، یاسترآباد .21
 . ، اول 1382، ، قممکتب افأعلام افإسلامی

، ، افمکتبت  افأزهریت  فلتترا ، شهاور ابن طاهر، افتبصیر فی افدیناساراینى .21
 .، اولاهرهق

ناصر افدینس، سلسل  افأحادیث افصحیح  وشیء من فقههتا  محمد افأفبانی، .22
 .. . اوله 1415وفوائدها، مکتب  افمعارف، افریا ، 

 1373آفوسی، محمود شکری، ماتصر افتحا ، افمطبعت  افستلای ، افقتاهرة،  .23
 .ه. . اول

 ، قتاهره،، دار افکتتب، أبکار افأفکتار فتی أصتول افتدیننیافدفیسآمدی،  .24
 .ه. . اول1423

، دار افکتب افعلمی ، بیترو ، ، رای  افمرام فی علم افکلامنیافدفیسآمدی،  .25
 .. اوله.  1413

خانی، علی، نوریه نتص از دیتدگاه متکلمتان امتامی، فلستاه و کلتام  امیر  .24
 .11شماره -1392نشریه امامت پژوهی، تابستان 

ستن  و افتأد ، مرکت  افغتدیر امینی، عبدافحسین، افغتدیر فتی افکتتا  و اف .27
 .ه. . اول 1414فلدراسا  افإسلامی ، قم، 

اقر، کتاباانته امینی، عبدافحسین، ترجمه افغدیر، مترجم  بهبتودی، محمتدب .28
 .ه. . اول 1348ب رگ اسلامی، تهران، 

انتصاری، عبدافصافح، ردیرخم و پاسخ بته شتبها  از کتتب اهتل ستنت،  .29
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 .ه. . اول 1381مکتب  افداوری، قم، 

افبیتت، تهتران،  أهتل ترا  إحیاء دار افطافب، حافظ، شافعی گنجی، کاای  .31
 .اول .ه.  1342

 1424طباطبتایی، قتم،  ، علامتهشناستی محمدحسین، امام طهرانی، حسینی .31
 .اول . .ه

 افسلام علیهم افطاهرین افبیت أهل مناقب فی افأربعین علی، میلانی، حسینی .32
 .اول . .ه 1434فحقائق، قم، افسن ، ا کتب فی افمعتبرة بافأسانید

 1392افإمامت ، افحقتائق، قتم،  فمستائل افعام  افأصولعلی،  میلانی، حسینی .33
 .اول . .ه

 افحقائق افإمام، مرک  و افإمام  معرف  فی افکلام علی، جواهر ،میلانی حسینی .34
 .اول . .ه 1389افإسلامی ، قم، 

 افحقتائق مرکت عمتومی،  اعلتام جایگاه آخرین علی، ردیر میلانی، حسینی .35
 .اول . .ه 1388افإسلامی ، قم، 

 .اول . .ه 1428نعرفهم، افحقائق، قم،  کیف علی، قادتنا میلانی، حسینی .34

  هیئت تحریریه مرک  مترجم ،نگاهی به حدیث ردیرعلی،  یلانی،م حسینی .37
 .اول ه. . 1387، قم، افحقائق، حقایق اسلامی

جمته و تحقیتق ماتردا  حسین بتن محمتد، تر ابوافقاسم رارب اصاهانى، .38
 .ه. . دوم 1374افااظ قرآن، مرتضوی، تهران، 

، مکتب  آیت  افلته بن هبه افله، ابن أبی افحدید، شرح نهج افبلار  دیعبدافحم .39
 ه.  . اول.1414افمرعشی افنجای، قم، 

 ،فیومى، احمد بن محمدافمصباح افمنیر فى رریب افشترح افکبیتر فلرافعتى .41
 ه. . دوم.1414، موسسه دار افهجرة، قم


